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  چكيده 
. گذر و به عبارت ديگر در حال دگرديسي است شعر امروز ايران در حال طي كردن مرحله

ترين اين شعر حتي در سركش اگر شعر امروز را تداوم زاينده و پوينده شعر كهن بدانيم،
ي، سياسي، اما تحولات صنعتي، اقتصاد .هم دنباله روي شعر سنتي و كهن است حالات

ثر از اين أترين هنر متادبيات به عنوان كاربردي. گذار استثيرأت هخواه ناخوا... فرهنگي و 
هاي شعري با نو شدن و نوآفريدن شك شاعر انقلاب در هر يك از زمينهتحولات است و بي

شعر انقلاب عامل اصلي تحولات لفظي و معنايي در قالب ر د آنچه. گرايش ذاتي داشته است
است كه استفاده از آنها به ارزشي  را به بيان مسايل تعليمي، اخلاقي واست روي آوري شع

ناچار شاعر را به سوي دگرديسي در ساختار، واژگان، زبان، صور خيال، انديشه و قالب شعر 
يكي از لفظي و معنايي  هايساز در زمينهتحولعوامل مقاله از  در اين .پيش برده است

 غزل ،هاي سنتّي از ميان قالب .آيد سخن به ميان مي ، يعني غزلانقلاب شعرهاي رايج  قالب
هاي  هاي سروده شده نسبت به قالب غزلداشته و حجم  انقلابشعر در ترين كاربرد را بيش

هايي  اين دوره را با ويژگي غزلسرايي،  غزلنوآوري شاعران اين دوره در . ديگر بيشتر است
 .همراه كرده است

  عناصر تعليمي نو، و سنتي ، غزلفرينيآنو ،شعري قالب شعر انقلاب،: كليدي يهاهواژ
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  دمه قم
كلاسيك و نو حركت  هاي شناخته شدهقالبي شعر انقلاب هر چند عمدتاً در حوزه
ي ريشه دار خويش آفريده ي متفاوت با پيشينهيهاكرده است اما فضاهايي تازه و درون مايه

گيري از و بهرهها و مضامين مذهبي نگاه به انسان و جهان و حركت در قلمرو انديشه. است
هرگز تا اين  كه شوداي در شعر انقلاب ديده ميبه گونهعناصر تعليمي و اخلاقي 

هاي دوردست ادبيات ما سابقه هاي قبل از انقلاب و دورهگستردگي و عمق در سروده
   .نداشته است

كريم از پيوند با تاريخ، تلميح و تطابق تاريخي حتي خارج از مرز جغرافيايي و ت
پردازي در ترين عوامل نوبنيادي العاده به عناصر تعليمي و اخلاقيانقلابيون و اهميت فوق

هاي ميانه و غزل در شعر انقلاب تا حدودي مديون شاعران دوره اهميت. ها هستندقالب
  . نوي پيش از آن است

كساني . اندشاعراني كه به جهت داشتن زبان، مفاهيم و تعبيرات پويا مقبوليتي عام داشته
هايش د غزلروكه مفصل غزل سنتي و نوي امروز به شمار مي) سايه(چون هوشنگ ابتهاج 

  . ثير شعر نوأآب و رنگي حافظانه دارد با رنگ و لعابي رمانتيك تحت ت
ت و سعي كرده است از همان هاي سايه چندان تازه و ابتكاري نيسصور ذهني غزل

اسلاف به شعر نو بنگرد اما از نظر مضمون و درون مايه  كلي شعر و وزن و ايقاع  دريچه
اجتماع سايه افكنده است قابل بر گي كه در دوران وي كلام، ايجاد فضاي يأس و درماند

  :توجه است
  كجا گريزم از اين جا به پاي بسته كجا؟  كجا؟  ن كجا، كشتي شكستهــار مــكن
  ا؟ـكجا به در برمت اي دل شكسته كج   اردـام و در، همه جا سنگ فتنه مي ببز 

  )193: 1379روزبه، (                                                                             
ي غزل، لي در عرصهفريدون تول. به فكر سنت شكني نيست ابتهاج در قالب كلاسيك

 هاي نو از پيروان رمانتيك نيماست وچند در قالب هر شخصيت چندان ثابتي نداشته،
 وزناك و دلنوآوري در شعر سنتي را صرفاً در تركيبات و استعارات عاشقانه و مضامين س

  :اندهاي او حد وسط غزل سنتي و نئوكلاسيكبرخي غزل. فريب جستجو كرده است
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  ويي، دست سوسن انداميبزلف ياسمن       ن دلاراميــر گيرم دامــه بـروم كمي 
  حرفاميـه سـفق رنگي، سينـي شونهــگ      ارمــبوسه گير پندارم، گرزجان شود ي 

  )194: همان(
نوآوران انديشمند غزل و غزل واره است و زبانش به سمت تازگي و  اسماعيل خويي از
ي از اي به رنگ اخوان ثالث براي سنت شكنوي بينش فلسفي و شيوه. طراوت تمايل دارد

  :خود نشان داده است
    نـرين كـــامم را شيــري از آن تلخ كــاغـــبا س

  ن كنــر من غمگيــوبا فكــــذرد خــگشب مي                                     
    بگذر! اـــرين سخنــام شيـــن ايـــي ايــاز تلخ

  رين كنـزين تلخ كه در جان است، هان كامي شي                                     
       دشـونش و از چنــان كم گوي از چــباداست جه 

  دين كنـحد چونين كن و چنمي نوش و فزون از                                          
  )196: اسماعيل خويي به نقل از همان(

 بندي شاعران انقلابتقسيم

، به شعر شاعران 1372هاي منتشر شده در سال حدود يك صد عنوان از كتاب تنها
هاي كلاسيك سروده شده و نيمي كه تقريباً نيمي از آن در قالب. معاصر اختصاص دارد

مجموعه مقالات و نقد «ترابي در . از نيمايي، سپيد و آزاد و مدرنم هاي نو اعديگر در قالب
ته و ها شامل دو دسشاعران كهن سرا از نظر زبان، تعبيرها و تشبيه» اشعار انقلاب اسلامي

  )246: 1375ترابي، ( :گروه متفاوت تقسيم كرده است
گويند هاي پيشين شعر مينخست، شاعران كلاسيكي كه به سبك و روش شاعران سده

هاي كلاسيك و شعرهايشان بدون توجه به محتوا، در برگيرنده همان زبان و تعبير و مفهوم
در اين ميان    . ست كه معاصر استها نام شاعر اآن هاي پيشين است و تنها مميزهسده
، اقليم عشق علي سعيدي، نسيم بهشت از از علي محمد بشارتيعشق  توان از در واديمي

  :نام برد و مجموعه آفتاب از محمدعلي مرداني از صفا لاهوتي
  هـواي صبحدم از عشق، رنـگ و بو گيــرد   نسيــم چــون به گلستان سراغ او گيــرد  
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  فضـــاي خــانه ي من رنـگ آرزو گيــرد  چو بينمش نفسي در كنار خود درخواست
  )247: 1375به نقل از ترابي، علي محمد بشارتي(

  : يا از نسيم بهشت
  ي تاتار مرانيست بر سـر هـوس نامه      ت از آن طـــره طـرار تو تاتار مراهس

  مرا ي نرگس جادوي تـو بيمارغمزه       المـكرده آن زلف پريش تو پريشان ح
  )همان(

توان از شعرهاي هاي زماني و مكاني ميالبته برخي از اين شعرها را به دليل اشاره
فرم، زبان تعبير و تشبيه اين شعرها هيچ تفاوتي با اثار  ولي از نظر. پيشينيان باز شناخت

شاعراني كه ضمن . اندكه به شاعران نئوكلاسيك معروف شده دوم گروهي .پيشينيان ندارند
زنند و حرف و گفتشان خود حرف مي مراعات كليه موازين شعر كلاسيك به زبان زمانه

هاي شرقي از زكريا تبسمزير از مجموعه به عنوان مثال شعر . ريشه در زبان مردم زمان دارد
  :اخلاقي

  اش را به ما سپرديقگل مشرب شقــا    اش را به ما سپردرقيـبــاران شكوه ش
  اش را به ما سپرداسب و قباي عاشقيري كه با تجرد اين جاده انس داشت       پي

  )248: زكريا اخلاقي به نقل از همان(
هاي شين كه به دليل تكيه بر پشتوانهدلنحاصل اين تلاش، شعري است لطيف و 

فرهنگي به سهولت در بين مردم رواج يافته و براي خود  تعليمي، اخلاقي، اجتماعي و
جايگاهي ويژه به دست آورده و نيز شمار زيادي از شاعران جوان را به سوي خود جلب 

د از مجموعه ، باي72هاي شعر منتشر شده در سال در اين بخش، از بين كتاب. كرده است
از » با هر بهار«از بهمن صالحي، » خطوط دلتنگي«از زكريا اخلاقي، » هاي شرقيتبسم«شعر 

از علي » آتش و ارغوان«از عبدالجبار كاكايي و » تاكنونهاي سال«مجتبي تهمورث، 
دردهاي «از ترانه سهراب، » صدف تنهايي«هوشمند نام برد و نيز در زمينه شعر زنان به 

هم چنين دو . از افسانه يغمايي اشاره كرد» سرود بودن«صديقه وسمقي و  از» مذاب
  .»عطر گل ياس«و » ملكوت تكلم«مجموعه شعر 

  :نه ها از خطوط دلتنگينمو
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       ها راهجـــوم چلچـــله آشفت خـواب گل  
  ها راسيم صبـــح ورق زد كتــــاب گــلن                                      

          ي سبز زمين بخوان كه نوشت وي لوحهبه ر
  ها راچه صادقانه زمــان شـــعر نـــاب گل                                    

  )بهمن صالحي به نقل از همان(
  : مجتبي تهمورث» با هر بهار«يا از 

      گيـردهاي تـو بـو ميدلم از عطـر نفس
  گيردبـا همه تنگي خلقش به تــو خـو مي                                    

      باز چشمان تو در باغچه ام خواهـد ريخت
  ردـگيمي چشمه ساري كه در آن ماه وضو                                    
       آميزدگــوش هــر زاويه در ناي تــو مي

  گيردمي ي هو نغمه  در آن،  و صدايي كه                                   
  )مجتبي طهمورث به نقل از همان(

***  
  تمـنمك گيـر لب لــعل تــو هس        ه مــولا ميــخ بر نعل تو  هستمب      

  ي با نگاهتدتــو مــا را زنده كـر    هــزار آيينــه دارم شكــر آهـت
  وطي گــري كردـه با اهل صفا لـك        ـري كرد   به آن درويش بايــد نـوك      
  شـان دل ريشـبيــا تا بــزم دروي         شـاز صفا يك دم بيا پي مرو پس      

  ) 87: 1369،كاكايي(
   عاشقانهتعليمي غزل 

نوگرايي در شعر انقلاب و پس از آن تغيير در زبان و تعبيرات و تازگي مضامين و 
قلاب و هاي كهن پس از انمعنايي در قالب پيوستگي. انديشه با حفظ قالب بوده است

شمار .ها را از غزل ربوده استانسجام در نظم عمومي تازگي دارد و آن پريشاني بيت
اند جريان شاعران جوان كوشيده. گير داردهاي پيش از انقلاب رشد چشمنوآوران در سال

نوآوري در عرصه غزل را به طرق گوناگون وسعت  يرا دامن زنند و گستره» غزل نو«
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ثير آن أپراكنده بود، پس از انقلاب اسلامي و تحت ت 57اسي كه تا مثلاً غزل حم .بخشند
هاي آميختگي تغزل و حماسه در بيشترين نمونه. تبديل به جريان جدي در غزل نو گرديد

در غزل موجب  انقلاب، اخلاقي -تعليميهاي بنيان .ارائه شده است) 57-69(هاي سال
ها در ر خود راه گشاي بسياري از نوآوريرواج اصطلاحات رايج فرهنگ ديني شد و اين ام

» پس از انقلاب غزل«سرايي معمول در عاشقانه. هاي واژگاني بودقلمروي تعبيرات و ارتباط
هاي هايي چون عاشقانهو اگر در غزل گذشتگان، به استثناي نمونه به مدح سرايت كرد

قصدي معلوم صورت  اياني غزل به مولوي براي شمس، غالباً مديحه گويي در ادبيات پ
در آثار شاعران پس از انقلاب، روح عاشقانه  ،گرفت و از اين نظر شبيه قصيده بودمي

  . م استكسرايي بر مدح حا
هاي نخستين غزل. پردازدغزل عاشقانه، به بيان درد عشق و توصيف معشوق زميني مي

معشوق زميني در  اما در غزل نوپردازان پس از انقلاب. فارسي نيز چنين مضموني دارند
هايي كه كند شبيه ذكر معشوق در همان غزلها سير ميجهاني از واقعيت و فراتر از آن

: وفات(ها استقلال بخشيد و كساني چون ظهير فاريابي به آن) 538: وفات(انوري ابيوردي 
ا به كمال و قوام آن ر) 691 :وفات(و سعدي ) 588: وفات(، جمال الدين اصفهاني )598
در فضاي انقلاب و پس از . اندقداستي آسماني چون معشوق حقيقتي يافته ندند؛ اكنونرسا

اند و هايي حماسه عاشقانه و عارفانه كه از نسيم عشق و حماسه تراويدهآن كم نداريم غزل
سرا توان ايشان را غزلالبته تعداد شاعراني كه مي .اندگلزار آثار گذشته را طراوتي نو داده

محمدعلي بهمني، : اند كندداشته غزل را منظور در عين حال نوآوري و تحول درناميد و 
حسين منزوي و منوچهر نيستاني، بهبهاني و تا حدودي بهمن صالحي از غزل سرايان پيش 

  .انداز انقلاب هستند؛ كه پس از انقلاب نيز درخت غزل را آبياري كرده
-يتعليمينه خود براي بيان مفاهيم پس از انقلاب، به دليل ظرفيتي كه غزل در پيش

عرفاني و معنوي و روحاني دارد، اين قالب براي بيان عواطف معنوي و اخلاقي، فرهنگي، 
اند به شاعران جوان اين روزگار، هر يك تلاش كرده .روحاني ظرف مناسبي گرديده است

سه عرصه  ها دررند، ماحصل اين تلاشااي نوين را از غزل به نمايش گذاي چهرهگونه
  .بوده است» سازيغزل نو مبني بر تركيب«و » غزل نوي معتدل«و » غزل نو«
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اما نوآوري در غزل نسبت به ديگر قوالب، به علت همان گستردگي لفظي و معنايي بهتر 
.  تي غزل حتي شاعراني مثل گرمارودي را رها نكرده اسولي وسوسه. افتاده است جا
. آيدي گذشته دارد و اغلب نوجويي در عرصه زبان پديد ميهاثيرپذيريأها ريشه در تاين

ها و عناصر هنري امري غيرممكن يا پرداختن يكسان به تمام جنبه، اصولاً در نوپردازي
و يا به تازه ساختن چيزي » ساختن«هنرمند در اين مرحله بيشتر در گيرودار . دشوار است

رد الذا از تقويت مو. ران كرده استاست كه تفكر جديد هنري آن را به هم ريخته و وي
و نبود انديشه در برخي شاعران ديده » پراكندگي مفهومي«ضمن اين كه . ماندديگر باز مي
غزل همواره پابرجا و در گستردگي مفهوم در حالي قراردادهاي لفظي و معنوي «. شده است

آن را كم رنگ هاي ساختاري و تعدد و تنوع مفاهيم، هرگز قابليت عين حال پويا است
تواند كرده است، به كمك همين قابليت و گستردگي لفظي و معنوي است كه غزل مي

عبداللهي، ( .»اي از ابيات مستقل و به ذاته كامل باشد، بدون هيچ ارتباطي با كل شعرسلسه
هاي نهفته انه نداريم اما انرژيظز گرچه آن لذت قبض و بسط حافدر غزل امرو )8: 1370

تماعي يا عرفان اجتماعي كرده اجاخلاقي،  -تعليميمينه را شاعر خرج مضامين در اين ز
يعني او نخست به دنبال موجه نمايي صورت شعر خود است تا اين كه فرصتي براي  است

سازان بوده كه مفهوم ذهني خود را به طبع هوسناك غزل. ها را داشته باشندخلوت با غزل
بسياري از تمهيدات لفظي يا مفاهيم ذهني تنها  گويي. نداهر صورت با اين قالب وفق داده

نوآوران پس از انقلاب اغلب نسبت به . يابندي طبيعي و شاعرانه ميدر قالب غزل صورت
طراوت زبان و استفاده از صنايع ادبي چون مراعات نظير، اغراق و تشبيه و استعارات تازه 

نع از اين بوده كه اين صنايع به تكلف و تصنع اند اما پرهيز از كليشه غالباً ماغافل نمانده
هاي نوي معتدل چون قيصر امين پور، حسن جمعي از پيشروان و پيروان غزل .منجر شود

ي دريا در غدير و فصلي از بيشتر در مجموعه(حسيني، سلمان هراتي، سهيل محمودي 
، ساعد باقري، پرويز ، زهره نارنجي، ايرج قنبري، علي رضا قزوه، فاطمه راكعي)هانهاعاشق

هاي وي و غزل ، ديگر)ميرشكاك(وار ها بيدلصرف نظر از غزل... بيگي حبيب آبادي و 
احمد عزيزي و چند شاعر سالمندتر مثل سايه، مشفق كاشاني، نوذر پرنگ، فولادوند، 

هاي ها و شيوهمزارعي و ديگران به سبب تلاش براي بيان تازه در عين توجه به تكنيك
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هاي زدن به تجربه اند و با دسترايان متقدم از ديگر شگردهاي زباني سود بردهغزل س
  . اندهاي گذشته شدهجديد سبب بارورتر شدن غزل

مثل گذشته از نظر ظاهري دچار گسستگي محتوا غزل ، اين كه هايديگر از نوپردازي
كه اين  كنددر هر بيت نيست، يعني شاعر در محور عمودي وحدت موضوع را حفظ مي

اخلاقي در متن غزل بوده  - امر خود از اصرار شاعر در ارايه بيان يك موضوع تعليمي
  :ر در ستايش دكتر شريعتي آمده استغزل زي. است

  زد ـمرق اسه را ــاريخ حمــت      رمن ستم زدـه به خــا شعلـت
  تم زدـي سهـبيه به ريشـتا تش      ودـاســافيت نيــر عــدر بست

  ...ا علم زدــست تـا ننشــاز پ      واريـوه استــي كهــلر قبــب
  دم زدـوي صبحـامي ز سبـج      ودـب بـر بند شـر چند اسيـه

  )84:  1378براتي پور،(
شاعر كمتر اخلاقي  -هاي تعليميبن مايهعلت حضور پررنگ  به هادر اين نوع غزل

صنعت  م بيكار ننشسته ويابد اما شاعر در همين نوع همجال درج صنايع شعري مي
  :هاي چشم نوازي داردآفريني
  !زدار ميـخورشيد، در آن سوي ظلمت، ج  زداران، زار ميـان بپوــت شب، چــدر دش
  زدار ميــر حصار خــر بــشيون كنان، س  نونـمج  ادــاي عاشق، بــهاتم گلــدر م
  !زدمي ار ــگل، تـاز جنا آوـــه، بـرودي ك  اموشــخ اندهــايق، مـرقص بانوي شقبي

  زددار، ميـــا دلي بيـــالحق، بــانگ انــب  ارــايث خ رــهاي سرهــمنصور گل، بر صخ
  زدوار، ميــاك آدمخــن خـي ايردهـبر گ  ونينـخ  ولادين وــهاي فان، سمـاسب زم

  زدمي بر دار» من«مردي كه، در خود، ديو   دادرواز ميـــوا، پــن، در هـرهاي بي تـس
  زدار ميــق، در انظـال عشــري كه، فــپي    كردح ميــردا فتــون، تاريخ فــغ خـبا تي  

  )78:  1375حسين جاني،(
  حماسيتعليمي  غزل
هاي ها، غزلبه انواعي از جمله سوگ سروده توانمي حماسي راتعليمي هاي غزل

  .دكرتقسيم توان ميهاي مدحي ماعي و غزلاعتراض و انتقاد سياسي اجت
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پرداخت اما در شعر پس از در گذشته شاعر در اشعار عاشورايي تنها به سوگ مي
اي كه در تاريخ ادبيات نكته. انقلاب، پرداختن به موضوع با تمام ابعاد دنبال شده است

هاي عارفانه و غزل ـ حماسه نيز انواعي دارند، حماسه .گذشته ما تاكنون تجلي نداشته است
  .ها فضاي شعر پس از انقلاب را قرار گرفته استو گاه آميزشي از اينها، حماسه

تفاخر، شعار،  پند و اندرز، مسايل اخلاقي و تربيتي، اي ازحماسي، آميزه تعليميغزليات 
تر اين كه قالب غزل چنان چه در دقيق نكته. اعتقادات پاك ديني و عرق ملي و قومي است

 اما از نظر تاريخي. شودد از ظرافت و شورش كاسته مياين حوزه به شعار زدگي دچار گرد
جبهه و جنگ و  اهميت دارند شعارهاي خيابان روي پلاكاردها، فريادهاي حماسه آفريني

  اند؛ و نيز آن چه زمزمههاي ملي و ميهني قرار گرفتهها در سرودهآن چه از اين نمونه
ود، همه و همه را شاعر به ثبت هاي اعزام بكاروان رزمندگان در صفوف به هم فشرده
از ضمير اول شخص استفاده ها شاعر چون گذشته تنها رسانده است در اين رجز خواني

سرايد بر افتخارات جمعي يك ملت مذهب و دين گويد يا ميمي زيرا آن چه او  كند،نمي
ي در ها در نوع خود عناصر ماندگارپهلواني و شخصي، اين در افتخارات. كنددلالت مي
هر چند از نظر ادبي از چندان عنايتي از سوي اهل فن برخوردار نباشند و چه . غزل هستند
ي فراموشي سپرده شوند؛ اما از نظر تركيب سازي كه دگرگوني قالب را سبب بسا به حيطه

. ريتميك و پرتحركند ،ها از نظر وزناغلب اين غزل .اندمل و انديشهأشوند حائز تمي
بيهوده است اگر بكوشيم تا با فلان بحر «: نظري پرداز روسي گفته است »وفسكيماياك«

انقلاب را منعكس  هاي در گوشي است، هياهوي كر كنندهشعري كه مخصوص حرف
 .»بايد به جاي نغمه سرايي فرياد بكشيم و به جاي خواندن لالايي طبل بزنيم! ... كنيم، نه

      ثير از فضاي جبهه و جنگ أجنگ به تلذا شاعران دوران ) 152: 1380كافي، : ك.ر(
ها با زبان مخاطب و آهنگي تند، مناسب فضاي برخي از اين حماسه سرائيكه  سرايندمي

هاي رزمندگان است، در حقيقت عنصر زبان نيز در ها و سلحشوريمناسب جنگ و دلاوري
  :ثير عناصر تعليمي و ارزشي استأشعر شاعران انقلاب تحت ت

  زين سرخ وريده، برـواران شـــس    ن سرخـــداران آييـــاسـلا پــه
  رخـوان مردي مضامين ســـه ديـب  اوير سبزــري تصـــر دليــبه شع
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  د ديرين سرخـاتان به آن عهــوف  ار زردي زدودــاغ زنگــن بــاز اي
  سرخ ه ديدند آن سوي پرچينـچ         زانـصار خـون از حـــد چـگذشتي       

  ما را گل آذين سرخـارك شــمب         شدن  رــرپــريزان و پ پس از برگ
  )12: 1363حسيني، (

زين سرخ، شعر دليري، تصاوير  پاسداران آيين سرخ، سواران بر: ي نو مانندهاتركيب
هاي سرخ كه همگي بن مايهسبز، مضامين سرخ، حصار خزان، پرچم سرخ، گل آذين 

هاي سبب طراوات سخن و فضاسازي ز بطن انقلابندتعليمي، ديني، اخلاقي و بر خاسته ا
روح حماسي در غزل نفوذي  .اندـ عرفاني پس از انقلاب شده جديد در شعر حماسي

هاي گذشته زباني اورتيك و در برخي غزلشايد به همان اندازه كه . گير داشته استچشم
حس نوع دوستي و  نمايند، در غزل انقلاب و پس از آن گرايش بهها را ميهژعريان وا

تمايل به كمال گرايي و روح معنوي شهدا و سلحشوران ميدان جنگ خاطر شاعر را از 
هاي تر و تازه و تركيبهايواژه ،هاخود بي قرار كرده است، و براي وصول به اين ارزش

گويي غزل، سنگر . ريزندهاي فتح، بر كاغذ زمان ميعارفانه را از آن سوي پرچين قله
در برخي  .كندها را به رگبار خشم خود درو ميوار، واژهاعر است كه مسلسلكاغذي ش

اهميت به  ،ت، نوع دوستي، صلحايمان، انسانيهاي حماسي، عشق، عرفان، عاطفه، غزل
و زيبايي در هم  غيرت و جوانمردي و توصيف سنن، مسايل تعليمي و تربيتي، ها،ارزش

اي از خشم و عطوفت، تنفر و عشق و ايمان و آميزهوار با هايي دراماتيكآميخته و صحنه
   كشد و شايد به اين دليل كه زمانه اين گونه عرفان ناب را ناخودآگاهانه به تصوير مي

ي عطف عقل و عشق برگزيده است و نوبت طرح جديدي از عاشقانه ـ ها را نقطهغزل
  :ستي تعليمي اهاعارفانه

  وـدلـــم شد چــراغــاني  چشم ت  ب فـاني چشم توـهــلا روز و ش
  م توـشگفــت است مهمــاني چش  دـدهبه مهماني شراب عطش مي

  ...ز روز ازل بــــاني چشـــم تـــو  اري نهــادـبنـــا را بـر اصل خم
  وـشم تــوفـــاني چـم تـمفـــاهي  ي راه دريـادلانهـهـــلا تـــوش

  وـامـــات نــوراني چشـــم تكــر  ذب آييـــن آييـنه كردـمـــرا ج
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  وـه آيـــات قـــرآني چشـــم تـبـ  گاه تـوامـاز ايــن پس مـــريد ن
  )65:  1373باقري،: حسن حسيني به نقل از(  

اند، بدين هاي مبتكرانه دست زدههاي مدحي، غزل سرايان به نوپردازيدر برخي حماسه
 ارزشي و تعليمي، اخلاقي، ،يخي مذهبمعني كه با طرح اسطوره و تلميح و وقايع تاري

  :ريزندمسايل اجتماعي ـ انتقادي زمان را پي مي
    ه جان گفتــور در آيينــظلمت شكست و ن

  گرفت انــه جــاور ديرينــق بــدر ذهن خل                                          
    اهدانــــاطفه چشم شــور عـــوشيد نـــج

  رفتـان گـــق سينه جــاف هر درـه مـوقتي ك                                          
  وان به بام شوقــرخــلال سحــب رــدر حنج

  ان گرفتـــه جـــرور آدينـانگ روح پــگلب                                               
    اره ريختـدوب» تهاجم«طرح » فرهنگ رنگ«

  رفتـگ ان ــج پيشينه   ير آن كه فتنهـر فكد                                             
    ازـب م بگريد، به خندهــور خصــا چشم كــت

  تـان گرفـزينه جـر سر سبــاز بـن ه ـنرگس ب                                            
  قــامنه مسندنشين عشـــرملك خـد ميــش

  ان گرفتـوكت پارينه جــش ارهــا را دوبــم                                            
       وانـــان بخــزادگادي آــح است اي منــصب   

  ان گرفتـــاره در آيينه جــد دوبــر احـشع                                            
  )35:  1378ده بزرگي،(

گذرد و در آميزش با حماسه از يغرض آن كه غزل نو، از محدوده  شناخته شده خود م
عاشقانه است و هم تعليمي و سبز و سرخ است و هم لذا هم . رودمرزهاي گذشته فراتر مي

هايي از كساني چون نصراالله مرداني غزل .هم حماسي، هم سياسي، هم اجتماعي عارفانه،
  . اين نوع دارند
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كند و به حق تصاحب ميخلاصه اين كه حماسه جايگاه خود را در شعر پس از انقلاب 
اگر تفاوتي با گذشته داشته باشد كه بسيار هم عميق است؛ اين كه در اين جا كوهي از كاه 

ن عاجز آشود، بلكه سخن شاعر تجسم واقعيتي است كه كلام و قلم از بيان ساخته نمي
چه است و اين حقيقت تاريخي نه سينه به سينه و نه ساخته و پرداخته شده است، بلكه آن 

 .شاعري سرايد گزارشي از زمان خود اوست كه يا به چشم ديده و يا آن را چشيده است
هر چند حماسه و عرفان شعر دفاع مقدس كه در ادبيات روزگار ما منعكس شده است، 

هاي موجود ادبي، صرف اي از درياست؛ ليكن ادبيات جنگ توانست تحولي در قالبقطره
ي در تجلي پيوند حماسه و عرفان در ادبيات انقلاب اسلاماوج  .نظر از محتوي ايجاد كند

  :بخش مربوط به دفاع مقدس است
  مـي عـاشقــان بـه جــام كنيزلال زمزمه  »يمـشق ثبت  نـام كنـدرســه عـبيــا به م«

  به رغــم راي فرومايگـــان قيــــام كنيم  طــريق بندگي عشـق را زســر  گيـــريم
  به چشم شب زدگان خواب را حـرام كنيم  ب سپــاه شب  بـــزنيمبسيجيانه بــه قـل

  به روح روشــن خورشيـديان سلام كنيـم  سحــر به محضــر سرخ سپيده ره سـابيم
  سفر به جانب آن خـاك سرخ فـــام كنيم  ي دل به سوي كرب  و بـــلاسنگاه قافله

  حضـــرت نــوراني امـــام  كنيم دعــا به  پي نيـــاز بــه درگــــاه بي نيـــاز رويم
  ي عشـق ثـبت نام كنـيمبيــا به مــدرسـه  طنين بانگ خوش عاشقي رـسد به گـوش

  )22:  1378براتي پور،(  
تازه در غزل دفاع مقدس دميدن روح حماسي بر  گردد، نكتههمان گونه كه ملاحظه مي

. باشداند ميكرده ل تعليمي و آموزندهو در عين حا ي عاشقانهانهايي كه ايجاد معاندام واژه
هاي جنگ با دريافت همين خصيصه سبب شده است كه شاعر معشوق خود را در معركه

باطني و توصيفات عيني ملموس و محسوس ببيند و خواننده را تا سنگر عشق و جنون 
ايستي آن جا كه در غبار انقلاب، وصل معشوق بالاترين فتح است؛ خانقاهيان ب. پرواز دهد

هاي دور و دراز را رها كرده به طريق من خود را تطهير كنند و راهأها، مبا غبار جبهه
، شعر به تبعيت از 1367تير ماه  27جنگ در تاريخ  نبا پايان رسيد .تر تقرب جويندنزديك
هنرمندان و شاعران، به ويژه آنان كه . اي تازه شده استنات زندگي وارد مرحلهوؤي شهمه
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نبرد حضور داشتند و جنگ را با تمام وجود درك كرده بودند، آسوده  در گرماگرم شخصاً
غزل بهترين . آورنداز جوش و خروش جبهه و جنگ به نوعي درون گرايي مفرط روي مي

گروهي از محققان معتقدند دقت . هاي حسرت و اندوه استساختار براي گنجايش مضمون
ا از عواطف عميق و مشترك بازداشته است و در تكنيك و فن غزل پردازي، شاعران ر

ها يعني از پديده بايد موضوع غزل به آن طرف احساسات كاملاً فردي است بنابراين
» فقر انديشه«شخص به انسان برود، تا فراتر رفته باشد و برخي معتقدند، معضل غزل امروز 

تر به وزن بلندتر و آرامهاي غزل بعد از جنگ اين كه وزن كوتاه ترين ويژگياما مهم. است
اي بيشتر استفاده زبان روزنامه شود، ازغزل جلب مي -ها دوباره به مثنويگرايد، توجهمي
همين . انداي است و اصطلاحات است و تعابير امروزين، گرديدهشود، بيان محاورهمي

ي برخي و افراط را به رو هاي افراطي در غزل باعث شده است كه مرز تنزل بيانصميميت
  :بگشايند

  ا، نقطهـــر از دوري روي شمــملالي نيست غي
  ا، نقطهـــوي شمــس رزدنــدلم دارد هواي پ                               

  ايد همــزبس در شعر ماشيني مان غوغاست ش
  طهـوي شما، نقـآيد صداي التماسم تا سر كنمي                               

  ودــب ن ــا ايــردم هميشه، انتهوآسرت را درد 
  نقطه ر از سوي شما،ــروعي ديگــيد شــبه ام                                

  ارـوش سادگي، تنها بگو اين بـــلام را به گــس
  ا، نقطهــق اول شمـعاش ،اءــافظ و امضـخداح                                

  )57: 1379مرداني، (
هايي كه علي غزل. يان غزل نو فراوان داريم كه زيبا و خوش آهنگ هستنداما در اين م
هايي كه خبر از تسلط غزل. انددنشان، پر از احساس و دلنشين سروده شدهورغم قديمي ب

هاي ذهني كامل بر تمامي نكات، و شناختي عالمانه از شعر كهن فارسي و پيوند با نوآوري
هاي عراقي، هندي و نوي نيمايي اصر تركيبي از سبكغزل نوي مع .و زباني معاصر دارد

هاي خراساني و عراقي نزديك به اين معنا كه در استحكام و فخامت زباني به سبك. است
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هاي تصويري به سبك هندي نزديك و در برخي انطباق ها و نازك خيالياست و در ظرافت
  :تبا آن اس

     ان چيدمهر چه گيلاس باغ چشمش داشت همه را تا خروس خو
  دمــه خميازه مست خوابيــبز مژگانش دو ســت پرچين سـپش

   الي بودـــوز خـــزد سبد دل هنلاس چشمكم ميـــاغ گيـــب 
  ... دمـچيود ميـــار بـــاشايي اولين بـــان تمـــوبري آن چنــن         

   ردـــوار پلك او گل كـــرم پس ديـــغني قانهـــزل عاشــــغ
   رخيدمـــريده چـــش بس كه مضمون چــدر شب شاعرانه زلف          

   ودنـــار او بـــا هميشه كنـــده را بـشر بهشت گمــجستم آخ 
  اي ترديدمـه جــال واهي نيست در بهشتم چـبه خدا اين خي             

  )72:  1379مهديخاني،(
سره خود را از دام اند يكستهاند يا نخوااما بعضي شاعران غزل سرا، هنوز نتوانسته

ها و تصويرهاي گذشته رها كنند در نتيجه در غزل آنان نابرابري و ناهماهنگي كهنه و واژه
هاي شود؛ اما شاعران نوپردازي كه تسلط و قدرت خود را در وزننو به خوبي احساس مي
حاطه بر شعر كهن اند با اهاي گوناگون شعر سرودهاند و در زمينهنيمايي نيز نشان داده

در  وآورين .ي غزل سرايي نو در قالب كلاسيك برآينداند از عهدهفارسي به خوبي توانسته
هاي پس از انقلاب فراوان است و زيبا، گويي همه در فضايي از آب و عطر و نور غزل دهه
يمي آكنده از عناصر تعلدر فضايي اثيري و مطهر . در پروازندهاي اخلاقي و معنوي و ارزش

شاعر همه چيز را از عشق . درخشدعشق هم چنان در غزل ميو ارزشي و اثيري و مطهر 
باشد، » خدا«هنگامي كه معشوق . آنكه چشم از مسايل اجتماعي برگيردخواند، بيمي

ها گام تواند به وادي ناشناختهآيند و او ميها به كمك شاعر ميها و كنايهكلمات و استعاره
  .بگذارد

حرمت و كرامتي نو  داراي ابعاد تعليمي و اخلاقي است، شعر پس از انقلاب عشق در
بود كه شاعر را به وضوي شهادت    دارد، والاترين مفهوم و معناست زيرا همين عشق 

كنيم كه عاشقانه سرايي نه به آن تكرار مي .خواند و وي را به تواضع وامي داشتمي
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اشق و معشوق همراه شود بلكه در فضاي آشنايي عشق يا ع معناست كه شعر تنها با واژه
جويد و هاي خيال عاشقانه به نرمي ميي انقلاب، كلام راه خود را در جادهزدايي شده
رسد كه كلمات و حروف به گوش مي صدايي از فراسوي زمان در طنطنه. گرددجاري مي

همان . كندزمه ميهاي مذاب زمپژواك كشف و شهود را در اين بيابان دود و آهن و سرب
اند، شدهواره تجربه ميهاي انداماند و با تفننشدهتر ميهاي نو ديرياباندازه كه قالب

. كنندهاي كلاسيك با رويكردي صميمي و بياني نرم با خواننده خود ارتباط برقرار ميقالب
 .اندسروده شدهمي و خودماني وها كه با زباني فولكلور و بهاي ادبي اين قالبحتي در تفنن

  :اقه به اصل پيام محرز گرديده استامت معناها و توجه و مدفخاين 
      رابش نكنينــود خـــخاعرا، بيــا قشنگه شـدني

  كنينـش برآبش نــين نقـق بكشــي عشهـــنقش                                     
  گيرنعكس يه مرده رو مي رن هميشه قاب مي 

  ... قابش نكنين ون داره طفلكو ـق جــوير عشــتص                                   
  )69:  1375حسيني،( 

  دفاع مقدس  غزل
كشف مجهولاتي هستند كه در از نظر محتوي در پي ترند وميهاي پس از جنگ ملاغزل
. ايماخوان بازگشت» زمستان«ند و شايد در مواردي دوباره به بودثير جنگ أتحت تجنگ 

توان ت ميأبه جر. زندهاي احساس دم ميي شاعر به دنبال عاطفه در كوچه پس كوچهيعن
گيري از عناصر تعليمي، اخلاقي و سنن پسنديده گفت غزل پس از جنگ به دنبال بهره

  :است
           يدچهاي ما كوچه شد كه عاطفه از دست          

   م خورد آسمان نتپيدــان كه به هــگاهمن                                              
        و فقط چه شد كه عشق گذشت از كنار ما         

   اسيدــر عادت به روي لب مــلامي از سس                                              
         ا بودــار دريــا كه از او انتظــرشك مــس        

   رسيدــهم ن ضاي بغـرسوب كرد و به دلت                                              
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          اــــم  اهم وزيد در دلــفـوءتــدام ســك       
   يدشكه دور باغ شقــايق حصــار كينــه ك                                              

         ان نكندـــري مجابمــــابت ابــر نجـــاگ   
   رخي به خود نخواهد ديدــحياط ما گل س                                            

         زباني ما اس، همــــالت احســو بي دخ   
   واهد انجاميدــروط خــوافق مشــبه يك ت                                             

              اطي هستــاد ارتبــرصت ايجــهميشه ف    
  ديشيدــا نينــهه شد كسي به پل دستـچ                                             

  )5: 1380مهرباني، (
  وزن در غزل دفاع مقدس

اين امر يعني توجه به عناصر تعليمي تا حدي است كه عنصر وزن را نيز در شعر جنگ 
بايد حرفي  :گويدمي ابوالفضل پاشا در مورد شعر امروز. ثير خود قرار داده استأتحت ت

ها همين براي گفتن داشته باشد، از اوزان نامطبوع كمتر استفاده شود، چرا كه بعضي وقت
وزن با مضمون منافات نداشته باشد مثل تضادي كه . هاحرف له پوششي است براي آنأمس

ظرافت كلامي كه شعر را . بين يك وزن ريتميك و شاد با يك موضوع غم انگيز وجود دارد
كه اين باعث . ندبعدي و منشور گونه كند تا نگاه از هر وجه بتواند چيزي دريافت ك چند

  )98: 1379پاشا،( »استحكام غزل است
در بازگشتي معقولانه و  ها حاوي بينشي تازه به حوادث روزگارنوپردازي در اين غزل

، اين »راضاعت«هاي ين غزلهمچن. است در عين حال پند گونه به مسايل تعليمي و اخلاقي
اند؛ و زماني با ادبيات معاصر وارد شده ها گاهي با زبان جد و لحن منطقي درگونه غزل

  .وخ طبعي كاربرد دارندشزبان طنز و 
  

  پرست ا به حـال كلاغان قيل و قالخوشـ  هاي و هوي لال پرست ي بيدر اين زمانه
  ال پرست؟اباور خيـبـــراي اين همــه نـ  ي خود راچــگونه شرح دهم لحظه لحظه

  رستچگــونه رقـص كند ماهي زلال پــ  هاي  مــردابيبه شــب نشيني خـرچنگ
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  هاي بــاغ كال پــرستبه پاي هرزه علفه  ـندـافتها چه غـريب و نچيـده  ميرسيده
  دار بـــراي من كمـــال  پـرست كمــال  ام به كمالي كه جــز انالحق نيسترسيده

  به چشـــم تنگي نامــردم زوال پــرستاري  است      و زنده بـودنم خ هنوز زنده ام
  )19:  1377بهمني،(  

آرام و ، گاهي در شعر پس از جنگثير عناصر تعليمي و ارزشي أتحت تعنصر وزن 
هاي بلند حرفي متناسب با آوارهاي ها بلندتر و آهنگ و ريتم جويباري، رديفمصرع

       محو خاطرات به جاي ماندني جنگخلوت خود را  شاعر نقطه زيرا. ستاطولاني 
او در سايه  امنيت و آرامشي كه . بندي خيال نداردگرداند و وزن كوتاه مجالي براي نقشمي

، و عناصر اخلاقي هاپس از سپري شدن هياهوي جنگ حاصل گرديده، به يادمان ارزش
  : دازدپربراي انتقال به نسل آينده مي

  ها يادتان مانده يا نه؟ر سنگ بچهــگ گل بود بــون رنــخنقش 
  ان مانده يا نه؟ــادتــــرنگ بچه ها يل لاله همـــار گــا تبـب

  ان بودــدوشم قلم هام دوشمان بود و روز و شبـــاري علـــروزگ
  ادتان مانده يا نه؟ـــها يهـــرسنگ بچــرسنگ فــادمان بود فـي

  ون بوي بارون و دود و شط خونـد و شط خهه بوـرف جبــآن ط
  ...ادتان مانده يا نه؟ـــها يهــادران با دلي  تنگ بچــرف مــاين ط

  رزاد شما آنچه گفته است، نيست افسانه، حرفش درست استـشه
  ا يادتان مانده يا نه؟ـههـگ، بچــب شنيديد از جنــه امشـآنچ

  )49:  1379مهديخاني،(
كه بروجرد  مون در بحبوحه جنگ براي كودكانبا همين مض كه يشعردر  و گاهي مثلاً

وزن در آن با ريتمي تندتر و  رسرايد عنصگيرند، ميمورد حمله هوايي دشمن قرار مي
، به عبارت ديگر عناصر تعليمي و ارزشي چنين وزني را هيجاني و پرالتهاب ادا شده است

  :ايجاب كرده است
    ر خاكــزي تك  خفته يا پهلوي هم يا اين كه تك

  ر خاكــوچك زيـترهاي كـاب قصه دخــا كتـــب
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  لـــه اش را در بغـــگار دارد بچـــادري انـــــم
  ر خاكــوابيده با تنها عروسك زيـــري خـــدخت

  ولد داشتندـــن تـها جشهـــا بچـــايد آنجـــش
  ...ر خاكــاغ ميخك زيـود و بــي نازيچه بكوچه

  زد واي وايردم جيغ ميـــن مــادري در بيـــم
  ر خاكــودك زيــاز كـاز كودك، بـباز كودك، ب

  )همان(
مل شاعر به أدردي با بازماندگان واقعه و تثر شديد شاعر و احساس همأبينيم كه تمي

مفاهيم كليدي را از  شاعر« .عمق فاجعه فرصت كشش آواها را از وي گرفته است
ثلاَ در غزل سرايد، مير نو را به شكلي ساده و زيباتر ميو تصاو. كندگذشتگان اقتباس مي
  :زير از علي رضا قزوه

  ال و پرم راـرده امروز بــم كـو گ    ودم سرم راـشب پيش گم كرده ب
  رم راـشم تـرد چـي بـدر ابي كه م        ياران  ر غسل دادندــم را سحـتن      
  ترم راـو، خاكسـين پيش پاي تـهم           وفانتردند بر دوش ــروز بــو ام      

  )165: 1375ترابي، : علي رضا قزوه به نقل از(
نقل است : افتد كهحال حسين منصور حلاج مي الاولياء و شرح هكرتذانسان به ياد كلام 

كه درويش در آن ميان بود، از او پرسيد كه عشق چيست؟ گفت امروز بيني و فردا و پس 
 .يعني عشق اين است. يگر روز بسوختند و سوم روز به باد بردادندآن روز يكشنبه و د. فردا
بينيم، ترهاي پس از انقلاب ميجريان غزل نو پيش از انقلاب هم چنان در جوان ادامه
هاي امين پور گرچه به اين قشر تعلق دارد اما تمايل خاصي به سرودن غزل در وزنقيصر

. تر به اوزان كلاسيك و جاافتاده گرايش داردوي بيش. هاي دوري داردجديد و به ويژه وزن
به طوري . كندها قناعت ميهاي خود دارد، به همان كلاسيكبا تمام تنوعي كه در وزن غزل

گرايش . وزن مختلف سروده است 14كه به » هاي ناگهانآينه«غزل موجود در كتاب  25كه 
  :زن مضارع بيشتر از ديگر وزن هاستوي به و

  و بگذريد  اريدــگان بشمــل رفتــاز خي    ود بگذاريد و بگذريدــل خاــا را به حـم
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  م مگذاريد و بگذريدـــر دلــپس دست ب        تيدـا گذاشــا به روي مــه پــك  ونــاكن
  )165: 1375ترابي، : قيصر امين پور به نقل از(

ت عنوان تح ،»شودگاهي دلم براي خودم تنگ مي« در انتهاي غزلعلي بهمني  محمد
هايي از و غزل[البته كه در اين غزل  البته و صد: حاشيه در مورد وزن نگاشته است كه ًمثلا

كنند اين قواعد كه برخي فكر مي«از سبك و سياق غزليات متقدمان  كمَكي] اين دست
ام كه هر دو پاروي يك يعني در بند اين نبوده. امحي منزل است ـ به عمد، كناره جستهو

هنگام سرودن اين چند شعر . و با تعداد افاعيل مساوي باشد به يك اندازه] و مصراعد[بيت 
] انيبه قول فرنگ[» ريتم«هاي متفاوتي هستند ـ وزن يا بهتر است بگويم ـ كه داراي تاريخ

. آوردت را به همراه خود مينشست و كلمابدون دردسر و با راحتي و رواني در ذهن مي
به دنبال تكلفات باشم و به زحافات و مثمن و مسدس و مقصور و  اي بابا، چقدر :گفتم

آورم و نه نه سر در مي» اين جو چيزها«البته از [تن بدهم؟ ... مخدوف و اين جور چيزها 
هاي كوتاه و شود اين غزلبهتر است بگويم كه ديدم مي.] آيدچيزي بلدم و نه خوشم مي

كه كوتاه و بلند  » نيمايي«هاي ع را مثل شعربلند غيرمتساوي المصراع و متساوي الاضلا
. ها يادآوري كرد كه آورديمشوند به حساب آورد و در پاورقي يكي از غزلمي

  )56: 1377بهمني،(
  

  گيرينتيجه
ي كلاسيك و نو حركت هاي شناخته شدهقالب شعر انقلاب هر چند عمدتاً در حوزه
دار خويش آفريده ي ريشهتفاوت با پيشينهاي مكرده است اما فضاهايي تازه و درون مايه

ها و مضامين مذهبي به گونه كه در نگاه به انسان و جهان و حركت در قلمرو انديشه. است
هاي قبل از انقلاب هرگز تا اين گستردگي و عمق چه در سروده شودشعر انقلاب ديده مي

ا تاريخ، تلميح و تطابق پيوند ب .هاي دور دست ادبيات ما سابقه نداشته استو چه دوره
ترين عوامل نوپردازي تاريخي حتي خارج از مرز جغرافيايي و تكريم از انقلابيون، بنيادي

عار زيرا اش. شوددر اين بخش از تحقيق نخست به ذنب غزل پرداخته مي. ها هستنددر قالب
مقاومت و هاي هاي عاطفي و حساسي در امتداد سالصحنه. اندغنايي در غزل تجلي يافته
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پس از آن مورد توجه شاعران غزل سرا بوده است و نيز بهترين محمل انديشه براي مفاهيم 
غزل نه به كوتاهي رباعي و دو بيتي و نه . ملي است -ي حماسيعرفاني، فلسفي و روحيه

  .آور استبه درازاي قصيده و مثنوي ملال
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